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 ۱۴۰۵سال  یکنکور گروه علوم انسان یسؤالات عربپاسخ تشریحی 

 تهیه شده توسط: استاد محمد حسین مکارم  

 ۱۰۰تا  ۸۱آزمون ـ سؤالات  دفترچهاز  شدهاستخراج 

  نکته: پاسخ ها بصورت نیمه تشریحی بوده و توضیحات مختصر و مفید اتخاذ شده است 



 

 

 اول: ترجمه و مفهوم  بخش

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۱ سؤال

 است. یكاف یشتوكل برا ینوَمَنْ یَتَوكََّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ«: و هركس بر خدا توكل كند پس ا( »۱

 عزتّ، همه از آن خداست.  یراز كندیوَلَا یَحْزُنكَْ قَوْلُهُمْ إِنَّ العْزَِّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا«: و گفتارشان تو را ناراحت نم( »۲

را دوست دارد كه در راهش با آنانکه صف در  یإِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَ فیِ سَبِیلِهِ صَفًّا«: خداوند كسان( »۳

 .جنگندی م اند،یستاده صف ا

  یوه،كه آن ش ايیوه . به شیستندبرابر ن يو بد یکیوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادفَْعْ باِلَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ«: و ن( »۴

 را( دور كن. ياست )بد یکوترن

 

 :۸۱سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه چهارم است.

 : توضیح

 در گزینه اول  عبارت »فهو حسبه« به این معناست كه خداوند براي كسی كه به به او توكل كند كافیست.

نطور كه مشخص است لا بر سر فعل مضارع امده و اخر انرا هم مجزوم كرده  همادرگزینه دوم فعل »لایحزنك« 

است در نتیجه این یك فعل »نهی« است اما بصورت مضارع منفی معنا شده است در صورتی كه معناي دقیق آن  

 »نباید ناراحت كند« است.



كسانی   نیمفعول یع هست اما طوري معنا شده كه انگار ذو الحالدر گزینه سوم عبارت »صفاً«  حال فاعل 

 هستند كه مومنین با انها در قتال هستند 

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۲ سؤال

رَى وَجْهَنَا وَلَا یسَمَْعُ  نطَْلُبْ أَنْ یکَُونَ فیِ كِتَابَتِناَ مُزَاحٌ فَلْنکَُنْ دقَِیقِینَ فیِ اخْتِیَارِ الْکَلِمَاتِ، لِأنََّ المُْخَاطَبَ لَا یَ إِنْ»

 صَوْتَنَا.« 

 

طرف مقابل چهره ما را   یراز یمباش یقدر انتخاب كلمات دق یدباشد با یدر نوشتارمان شوخ یماگر بخواه ( ۱

 !شنودیرا نم یمانو صدا بیندینم

مان را  چون مخاطب چهره  یمرا انتخاب كن یقكلمات دق یدپس با یمكن یشوخ یمانهابا نوشته  یماگر بخواه ( ۲

 !شنودیو صوتمان را نم بیندینم

مخاطب صورتمان را   یرا انتخاب شود ز یقكلماتمان دق یدبا  یمكردن در نوشتارمان باش یاگر خواهان شوخ( ۳

 !شنودیو صوتمان را نم بیندینم

طرف   یراز یمكاملاً در انتخاب كلمات دقت داشته باش یدپس با یمكن یشوخ یمانهابا نوشته  یماگر خواست( ۴

 !دهدیرا گوش نم یمانو صدا بیندی مقابل ما را نم

 

 :۸۲سؤال  یحیتشر  پاسخ

 پاسخ صحیح: گزینه اول 

 توضیح:



عبارت »لا یسمع« به صورت در دیگر گزینه ها كلمه »صوت« به صورت صحیح ترجمه نشده است از طرفی نیز 

ناصحیح ترجمه شده است و ترجمه دقیق آن این است كه مخاطب صدایمان را نمیشنود نه اینکه به صدایمان 

موجود   عبارت است در صورتی كه در از باب افتعال گوش نمیدهد. گوش دادن همان ترجمه مصدر »استماع«

 استفاده شده است.به معناي شنیدن  از فعل » یسمع« از ریشه »سمع«  در سوال

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۳ سؤال

جْتَنِبیِ كَلَاماً لَا فَائِدةََ فِیهِ«  التِّلمِْیذَةُ! مَا أَجمْلََ أَنْ تَخْتَارِيَ أَفْصَحَ الْکَلَامِ وَأَحْسَنَ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ مخَُاطَبةَِ مُعلَِّمكِِ وَتَ أَیَّتُهاَ»

 آمُوزَا ...أَيْ دَانِش 

 

  فایدهیالفاظ را در خطاب به معلمّت انتخاب كرده و از سخنان ب ترینیككلمات و ن ترینیح كه فص یباست ز( ۱

 . یكن يدور یدبا

كه  یو از كلام ینیكلمات را هنگام خطاب قرار دادن معلمّت برگز ینسخن و بهتر   یواترینكه ش یباست چه ز( ۲

 .یكن يدور یست،در آن ن ايیده فا یچه 

و از كلام   یمعلمّت را مخاطب قرار ده  گزینییكه برم یکون یو الفاظ یحفص یچقدر قشنگ است كه با كلام( ۳

 . یكن یزپره  فایدهیب

  یچكه ه  یاز سخنان یزو پره  یکوترن یسخن و كلمات ینانتخاب، خطاب كردن معلمّت با رساتر یباترینز( ۴

 .باشدی ندارد، م ايیده فا

 

 :۸۳سؤال  یحیتشر  پاسخ

 پاسخ صحیح: گزینه دوم 



 توضیح:

در دیگر گرینه ها عبارت »ما اجمل« كه به معناي »چه زیباست« به صورت هاي دیگري ترجمه شده است. 

ینه دوم است كه عبارت »لا فائدة فیه« به صورتی ترجمه شده كه »لا« به صورت »لاي  زعلاوه بر این تنها در گ

عناي » هیچ« است؛ درصورتی كه م نفی جنس« ترجمه شده. لاي نفس جنس در واقع بر سر اسم داخل شده و به 

 نعکس نشده است. ماین بار معنایی در گزینه هاي دیگر 

 

 دوم: ترجمه و مفهوم  بخش

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۴ سؤال

فَفکَِّرْ فیِ سُلُوكِكَ«: احترام به   الِاحْتِرَامُ لِلْوَالِدیَنِْ دَرَجَةَ الْإِنْسَانِ، فإَِنْ وَقَعْتَ فیِ الْمَشَقَّةِ الَّتیِ لَا تَدرِْي سَبَبَهاَ یَرْفَعُ»

 پدر و مادر ........ 

 به رفتارت توجه كن. ي،افتاد ايیچنانچه بدون علّت در سخت  بردیشأن انسان را بالا م( ۱

 . یندیشبه رفتار خود ب يافتاد دانییآن را نم یلكه دل یپس اگر در مشقت بردیرتبه انسان را بالا م( ۲

 به رفتارت نگاه كن. یست چ  یلشدل یو ندانست يمقام انسان است پس اگر در مشقت گرفتار شد ةبالابرند( ۳

 كه علتش نامشخص است به رفتار خود فکر كن.  يدچار شد یهرگاه در رنج دهدی م یعانسان را ترف یگاهجا( ۴

 

 :۸۴سؤال  یحیتشر  پاسخ

 پاسخ صحیح: گزینه دوم 

 ح:توضی



در دیگر گزینه ها كلمه »درجة« كه به معناي »رتبه« هست دقیق معنا نشده است؛ علاوه بر این فعل »لاتدري« كه  

لتزامی ماضی انند مجهول یا ما  در واقع مضارع منفی بوده و به معناي »نمیدانی« هست به صورت هاي دیگري

ترجمه شده است كه متناسب با اسلوب »مضارع منفی« نیست. علاوه بر این در گزینه سوم عبارت »یرفع«   منفی

كه فعل مضارع هست، به صورت »اسم فاعل= بالابرنده« ترجمه شده است. در پایان هم باید اشاره كرد كلمه  

 شده است. نبیامعنایی آن »اللتی« كه اسم موصول است فقط در گزینه دوم بصورت دقیق ترجمه شده و بار 

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۵ سؤال

 

 يچه خداوند از قبل روزإِنْ لَمْ تُنْفِقُوا ممَِّا رَزقَکَُمُ اللَّهُ منِْ قَبْلُ، أَنْتُمْ لکَُمْ یَوْمٌ لاَ بَیْعَ فِیهِ وَلَا خُلَّةٌ«: اگر از آن ( »۱

 .یست در آن ن یو رفاقت ی تجارت یچكه ه  آیدی م یتانبرا يروز یدشما كرد انفاق نکن

 یاهايموجودات را در در  تُقَدَّرُ أَنْوَاعُ الْکَائِنَاتِ فیِ بِحَارِ الْعاَلَمِ بِالمَْلَایِینَ؛ تَسْبَحُ فیِ أَعمَْاقِهَا وَهیَِ الْحَیَّةُ«: انواع( »۲

 .كنندی اند در اعماق آن شنا مزنده  كهیدر حال زنی؛یم ینتخم یلیونهاجهان به م

گفتگو   ندید كه شن یزيإِنْ لَمْ تُحَدِّثِ النَّاسَ بکُِلِّ مَا سَمِعْتَ فَسَیَبْقىَ جِسمْكَُ فِی سَلَامةٍَ«: اگر مردم از هر چ ( »۳

 خواهد ماند.  یدار سلامت جسمت پا ندنکن

كه بر  یكس يهافیِ فصَْلِ الصَّیْفِ تَحْرَقُ أَقْدَامُ مَنْ یَسِیرُ علَىَ الرِّمَالِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ«: در فصل تابستان قدم( »۴

 . سوزدیم كند،یها از شدت گرما حركت مماسه 

 :۸۵سؤال  یحیتشر  پاسخ

 پاسخ صحیح: گزینه اول 

در گزینه دوم كلمه » تقدر« فعل مضارع مجهول است در حالی كه در ترجمه موجود این فعل به  توضیح: 

صورت معلوم و مفرد مخاطب مذكر ترجمه شده است؛ ترجمه دقیق آن »تخمین زده میشود« است. در گزینه  

در این  سوم عبارت » ان لم تحدث الناس« به معناي »اگر با مردم صحبت نکنی« هست در صورتی كه فاعل



ترجمه كلمه »الناس« ارائه شده است. در گزینه چهارم نیز ترجمه صحیح این است كه: در فصل تابستان از 

رت قابل قبول عناصر  ؛ اما گزینه اول بصوشدت گرما، پاهاي كسی كه بر روي ماسه ها حركت میکند می سوزد

 نفی جنس« را. معنا دار كلام را در ترجمه ذكر كرده است مخوصا »لا

 

 ـ عَیِّنِ الْخطََأَ )فیِ المَْفْهُومِ(: ۸۶ سؤال

 . وَجَدتُْ رَائِحَةَ الْوُدِّ إِنْ شمَمَْتُ رفَُاتِی«: الصَّدَاقَةُ تَبْقىَ حَتَّى بَعْدَ مَوتِْ الْإِنْسَانِ وَإِلىَ الْأَبَدِ( »۱

 الْآخَرِینَ. وَاللَّهِ مَا رَأَینَْا حُبًّا بِلاَ مَلاَمةٍَ«: لَیْسَ منَِ المْمُکِْنِ مُشَاهَدَةُ حُبٍّ لَا نَسْمَعُ عَنْهُ مَذمََّةً مِنَ( »۲

 عُشِّنَا. وَإِنْ شکََوْتُ إِلىَ الطَّیْرِ حُزْنیِ فیِ الْوَكَنَاتِ«: إِذَا اسْتَمَعتَِ الطُّیُورُ إِلىَ أَحْزَانِی، قُلْنَ: نَحنُْ فیِ ( »۳

هُمْ یُخَرِّبُونَ حَیَاةَ فکََمْ مُرَّ عَیْشیِ وَأَنْتَ حَامِلُ شَهْدٍ«: إِنَّ بَعضَْ النَّاسِ معََ أَنَّهُمْ أَصحَْابُ النِّیَّاتِ الْحَسنََةِ لکَِنَّ( »۴

 الْآخَرِینَ.

 

 :۸۶سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه چهارم 

در این چهار گزینه در واقع بیت هایی از اشعار عربی اورده شده و در كنار هر گزینه نیز معنا و مفهوم  یح: توض

بررسی كلی خواهیم دید كه در تمام گزینه ها به جز گرینه چهارم، معنا   زومقصود هر بیت بیان شده است. بعد ا

است كه مخاطب  «شیرینی و حلاوتی»و مفهوم شعر درست اورده شده اما در بیت چهارم مراد و منظور بیت 

= فکم مر تلخ و ناراحت كننده»در اختیار دارد و در مقابل زندگانی و حال و هوا و روزگار شاعر   آن را شعر

انها براي دیگران حرفی در میان نیست؛ در   «مخرب بودن»و  «نیت هاي افراد »اما در این بیت از  است «عیشی

 نتیجه گزینه درست همان گزینه چهارم بوده كه مفهوم شعر به صورت درست بیان نشده است.

 



 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ فیِ المَْقْصُودِ منَِ الْبَیْتَینِْ: ۸۷ سؤال

 

 إِلىَ اللَّیلِْ فمََنْ / أَوْجَدَ فِیهِ قمََرَهُ  أَنْظرُْ»

 بِنُجُومٍ / كَالدُّرِّ الْمُنْتَشرَِةِ«  وَزَیَّنَهُ

 

 إِنَّ الشَّاعِرَ قَصَدَ أَنْ یُبَیِّنَ جَمَالَ اللَّیلِْ وَمَا فِیهِ منَِ النُّجُومِ وَالْقمََرِ.( ۱

 الْغَرَضُ هُوَ التَّأَمُّلُ فیِ خَلقِْ اللَّیْلِ وَالْقمَرَِ الَّذِي كَالدُّرِّ یَنْتشَِرُ مِنْهُ الضَّوءُْ. ( ۲

 وُجُودُ الدُّررَِ فیِ سمََاءِ اللَّیلِْ یُشِیرُ إِلىَ جَمَالِ اللَّیلِْ وَالشَّاعِرُ یُرِیدُ تَشْبِیهَ اللَّیْلِ بِالدُّررَِ. ( ۳

یلِْ بِالنُّجُومِ الَّتیِ كَالدُّرِّ یَنْتَشِرُ  یَطْلُبُ الشَّاعِرُ أَنْ نُفکَِّرَ فیِ اللَّیْلِ وَالْقمََرِ وَخَالِقِهمَِا الَّذِي قَدْ قَامَ بِتَجمِْیلِ السَّمَاءِ وَاللَّ( ۴

 مِنْهُ الضَّوءُْ. 

 

 :۸۷سؤال  یحیپاسخ تشر 

 گزینه صحیح: گزینه چهارم 

ر  قصد شاعر از توجه دادن مخاطب به آسمان و زیبایی هاي آن از جمله ماه و ستاره هایی كه مانند دُتوضیح: 

ح علم كلام و  و به اصطلا درخشان در آن میدرخشند چیزي جز توجه دادن مخاطب به خالق این زیبایی ها

نیست. بنابر این گزینه هاي دیگر نمیتواند درست باشد چرا كه در آن ها هدف   عقاید »سیر در آفاق و انفس« 

توجه دادن مخاطب به زیبایی هاي شب و آسمان شب بیان شده در صورتی كه هدف شاعر چیز رفا ص شاعر 

در دیگر گزینه ها بصورت   و ینه چهارم بیان شدهزدیگریست و هدف نهایی شاعر به صورت كامل فقط در گ

دقت كنیم تا   شعرینه صحیح فقط كافی است كه به مفهوم كلی زدر انتخاب گ ناقص به آن پرداخته شده است؛ 

 .ینه ها جست و جو كنیمدر گزرا  سپس این هدف بتوانیم هدف شاعر را شناسایی كنیم



 

 سوم: ترجمه و مفهوم  بخش

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۸۸ سؤال

 

 دعَْ شَاتمَِكَ مهَُاناً تُرْضِ الرَّحمْنََ وَتُسْخِطِ الشَّیْطاَنَ.«  مَهلًْا،»

 

 طاَنِ.اِصْبِرْ، وقَمُْ بمُِدَارَاةِ الَّذِي یَذُمُّكَ، فَعَدمَُ تَحْقِیرِهِ لَا یُسبَِّبُ إِلَّا إِرْضَاءَ اللَّهِ وَغَضَبَ الشَّیْ ( ۱

 تْبَعِ الشَّیْطاَنَ. أَعْطِ مُهْلةًَ لِلْعَدُوِّ وَبعَْدَ ذَلكَِ قُمْ بِسَبِّهِ حَتَّى یکَُونَ ذَلِیلًا وَتَحصُْلَ عَلىَ رِضَایةَِ اللَّهِ وَلَا تَ( ۲

 طَانَ یغَْضَبُ.اِصْبِرْ، وَاتْرُكِ الَّذِي حَاوَلَ ذَمَّكَ وَسَبَّكَ وَهُوَ حَقِیرٌ؛ فَبِهَذاَ الْعمَلَِ تُفَرِّحُ اللَّهَ وَتَجعْلَُ الشَّیْ( ۳

اللَّهُ عَنْكَ وَیَبْتعَِدَ  الْهُدُوءُ أَجمْلَُ جَوًّا لِلَّذِي یَقُومُ بِسَبِّكَ فَاعْتَمِدْ علَىَ الْهُدوُءِ فیِ تَحْقِیرِ الْآخَرِینَ، حَتَّى یَرْضىَ ( ۴

 الشَّیْطَانُ عَنكَْ. 

 

 :۸۸سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه سوم 

حقیر  را  این است كه كسی كه تورا شماتت میکند و تورا مورد بدگویی قرار میدهد از این عبارت مراد : توضیح

رها كن و این كار تو خدا را خشنود و شیطان را غضبناك میکند. این معنا و مفهوم تنها در گزینه سوم وجود  

در گزینه اول سخن از عدم تحقیر شماتت كننده است كه با كلمه »مهانا=حقیر و ناچیز« كه درعبارت  زیرا دارد. 

مخاطب تشویق به دشنام دادن  دارد. در گزینه دومنسازگاري   و اتفاقا شماتت كننده را حقیر مینامد وجود دارد



؛ در  زیرا عبارت بهیچ وجه تشویق به ناسزا گفتن نمیکند از هم با مفهوم عبارت در تضاد است ب شده است كه 

گزینه چهارم نیز باز هم سخن از تحقیر كردن شماتت كننده است در صورتی كه طبق عبارت اصلی شماتت 

كننده اي كه رها میشود و مورد اعتنا قرار نمیگیرد به خودي خود حقیر بوده و نیازي به تحقیر ندارد و به  

 اصطلاح تحصیل حاصل است.

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ )فیِ المَْفْهُومِ(: ۸۹ سؤال

 وَاجْتِهَادٍ.« إِمَامکَُمْ قَدِ اكْتَفىَ مِنْ دنُْیاَهُ بِطِمْرَیْهِ وَإنَِّکُمْ لَا تَقْدِرُونَ علَىَ ذلَِكَ وَلکَِنْ أَعِینُونیِ بِوَرعٍَ  وَإِنَّ»

وا كَثِیرًا وَاتَّقُوا الْقَنَاعَةُ مِنْ أَهَمِّ صِفَاتِ إِمَامکُِمْ وَأَنْتُمْ لَا یمُْکِنکُُمُ الْحُصُولُ عَلىَ هَذِهِ الصِّفَةِ، ولََکنِْ حَاوِلُ( ۱

 وَانْصُرُونیِ. 

ی السَّعیِْ وَالْجُهدِْ حَتَّى مَا كَانَ كَافِیًا لِإِمَامکُِمْ فیِ هَذِهِ الدُّنْیَا هُوَ مَا لاَ یمُْکِنکُُمُ الْوُصُولُ إِلَیْهِ، فَحاَوِلُوا أكَْثَرَ فِ( ۲

 أَنْصُركَُمْ فیِ الْوُصُولِ إِلَیْهِ.

اجْتِهَادًا فَسَتسَُاعدُِونَنیِ فیِ قَائِدكُُمْ فیِ هَذِهِ الدُّنْیَا لَا یمَلِْكُ إِلَّا قَلِیلاً وَأَنْتُمْ تمَْلکُِونَ الکَْثِیرَ، وَلکَِنْ لَا أرََى فِیکُمْ ( ۳

 الزُّهْدِ وَالتَّقْوَى.

ا المِْقدَْارِ، ولََکنِْ انْصُرُونیِ  اللِّبَاسُ الْعَتِیقُ كَانَ كَافِیًا لِإِماَمکُِمْ وَممَِّا لَا شكََّ فِیهِ أنََّکُمْ لَا تَسْتَطِیعُونَ الِاكْتِفاَءَ بِهَذَ( ۴

 بِسَعْیکُِمْ وَتَقْوَاكُمْ.

 

 :۸۹سؤال  یحیتشر  پاسخ

 پاسخ صحیح: گزینه چهارم 

حضرت علی علیه السلام به مردم این نکته   نهج البلاغه هست، ۴۵كه بر گرفته از نامه  در این عبارت توضیح: 

و بی ارزش بسنده كرده است زیرا معناي   رین( مط) اس كهنهلبرا یاد اور میشود كه امام آنها در این دنیا به دو 



. در نهایت نیز ایشان میفرمایند، این حد از زهد و تقوا براي شما ۱« دولباس كهنه و مندرس است ن كلمه »طمری

سخت است و ممکن نیست اما شما با تلاش و پرهیزكاري مرا یاري كنید. در گزینه اول رسیدن به صفت زهد 

ناممکن شمرده شده است در صورتی كه در عبارت چنین چیزي وجود ندارد. در گزینه دوم این طور بیان شده  

مخاطب را یاري كند در صورتی كه مسئله كاملا   ت علی علیه السلام( گوینده)حضر ده قرار است كه گوین

مالك اموال و بهره زیادي از   بر خلاف گوینده برعکس است؛ در گزینه سوم نیز این طور بیان شده كه مخاطب 

هیچ اشاره اي به این مسئله   كلام حضرت در حالی كه در  و در وجود مخاطب تلاشی دیده نمیشود دنیاست 

 . و در نهایت آن گزینه اي كه نزدیکترین مفهوم را به متن اصلی دارد همان گزینه چهارم خواهد بود نشده است 

 

  

 

 .یشود هنگام اضاف شدن نونشان حذف م  ی مثن  ياست و اسم ها یبوده كه اسم مثن «یناشاره كرد كه اصل واژه »طمر یدبا.  ۱



 چهارم: درك مطلب  بخش

 

 :۹۲تا  ۹۰سؤالات  متن

 

هَذهِِ الْأَسْرَارُ تَجْعلَُ  أَحَدُ الْعُلَمَاءِ مجَْمُوعَةً منَِ الْأَسْرَارِ وَالطُّرُقِ الَّتیِ تُوَصِّلُ الْإِنْسَانَ إِلىَ النَّجَاحِ وَالْهدَفَِ. وَ یَذْكُرُ

الْفَرْدِ فیِ تَحْقِیقِ مَا یرُِیدُهُ یرَْتَبِطُ بِقُوَّةِ الِالْتِزاَمِ   الشَّخْصَ إِنْسَاناً مُجْتَهِداً فیِ حَیَاتِهِ. وَمنِْ هَذهِِ الْأَسْراَرِ هیَِ: أَنَّ نَجَاحَ

ادةََ الْقَوِیَّةَ لَهَا دَورٌْ كَبِیرٌ فیِ لَدَیْهِ. فَالْعَزْمُ وَالْإِصْراَرُ، هُمَا مِفتَْاحَانِ لِنَجاَحِهِ. یَقُولُ الْوَاصِلُونَ إِلىَ أَهْدَافِهِمْ إِنَّ الإِْرَ

لأَِنَّ الْعجَُولَ یَفْقدُِ  لنَّجَاح؛ِ فَبِهَا یغَْلِبُ الإِْنْسَانُ علَىَ الصِّعَابِ. فیِ حِینِ أَنَّ الْعَجَلةََ تُبْعِدُ الْإِنْساَنَ عَنِ النَّجَاحِ اكْتِسَابِ ا

لُوغِ إِلىَ أَهْدَافِهِ وَالْغَلَبَةِ علَىَ مَشاَكِلهِِ مُقَاوَمَتهَُ حِینَ یُرِیدُ تَحْقِیقَ أَهدَْافِهِ وَلکَِنَّ الصَّبُورَ یَسْتَفِیدُ منَِ الْفُرَصِ لِلْبُ

اعدُِ الْإِنْسَانَ عَلىَ الْورُُودِ فیِ وَیَسْتمَِرُّ مُجدًِّا وَیَسعْىَ لِلْوُصُولِ إِلىَ المَْرَاحِلِ الْعَالِیَةِ. وَهَذهِِ هیَِ بَعْضُ الْمَفَاتِیحِ الَّتیِ تُسَ

 سَاحَةِ النَّجَاحِ. 

 

 

 ـ عَیِّنْ سُؤَالاً لَمْ یَأتِْ جَوَابُهُ فیِ النَّصِّ:  ۹۰سؤال 

 

 لمَِاذَا یَسْتَطِیعُ الصَّبوُرُ أَنْ یصَِلَ إِلىَ هَدَفِهِ؟ ( ۱

 مَا هُوَ سِرُّ نَجَاحِ الَّذِینَ وَصلَُوا إِلىَ أَهْدَافِهِمْ؟( ۲

 مَا هیَِ أَسْبَابُ حُصُولِ الْإِرَادةَِ الْقَوِیَّةِ لَدَى الْإِنسَْانِ؟ ( ۳

 مَا الْفَرْقُ بَینَْ الْعَجُولِ وَالصَّبُورِ فیِ مَجَالِ الْوُصُولِ إِلىَ الْأهَْدَافِ؟( ۴

 



 :۹۰سؤال  یحیپاسخ تشر 

 پاسخ صحیح: گزینه سوم 

توضیح: در این متن در مورد سر موفقیت و پیروزي و دستیابی به هدف هاي مشروع صحبت شده ولیکن در 

ر و و ر،  سر موفقیت صبویعنی فرق عجول و صبو مورد راه تقویت اراده حرفی زده نشده اما از دیگر گزینه ها

 است. شده هراشا در متن راز موفقیت انسان هاي موفق

 

 ـ عَیِّنْ مَا لَمْ یُذكَْرْ فیِ النَّصِّ:  ۹۱ سؤال

 

 نتَْ عَجُولٌ. نَتِیجَةُ الْعجََلةَِ خَیْبَةُ الْأمََلِ، لأَِنَّكَ لَا تَسْتطَِیعُ أَنْ تَتحَمََّلَ الصُّعُوبَاتِ مِنْ أَجلِْ النَّجَاحِ وَأَ( ۱

 إِنْ لَمْ یکَُنِ الْإِنْسَانُ عَالِمًا باِلمَْوْضُوعِ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْبرَِ كَمَا هُوَ حَقُّهُ! ( ۲

 النَّاجِحُ فیِ الْحَیَاةِ هُوَ الَّذِي لَا یَیْأسَُ وَیَنْتظَِرُ حَتَّى تَصلَِ اللَّحظَْةُ المُْنَاسِبَةُ. ( ۳

 الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَ دؤَُوباً فَیَقْدرُِ أَنْ یَرَى نَتِیجةََ سَعْیهِِ وَعمََلهِِ. ( ۴

 

 :۹۱سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه دوم 

در مورد یکی از راه هاي موفقیت كه همان متن موجود همانطور كه در جواب سوال قبل هم بیان شد   توضیح:

است سخن رانده شده و در این بین فرق عجول و صبور هم  «لاش و پشتکار مستمرت»و  «صبر و عدم عجله »

، حرفی زده نشده است. تاثیر آن بر موفقیت و  «به موضوع علم» در مورد موضوعی مانند ؛ امابیان شده است 

اصلی متن را به دست بیاوریم به راحتی مسائلی كه ردي از آن ها در متن نیست  بنابراین اگر مفهوم و ومقصود 

 را شناسایی خواهیم كرد.



 

 ـ مَا هُوَ الْغَرَضُ مِنَ النَّصِّ؟ ۹۲ سؤال

 

 طُرُقٌ تُحَقِّقُ مَا یَطْلُبهُُ الْإِنسَْانُ.( ۱

 تَوْضِیحُ دَورِْ الصَّبْرِ فیِ اكْتِسَابِ الِالْتِزَامِ. ( ۲

 بَیَانُ كَیْفِیَّةِ الْحصُُولِ عَلىَ الإِْرَادَةِ الْقَوِیَّةِ. ( ۳

 مُضِرَّاتُ الْعَجَلةَِ وَأَثَرُهَا فیِ الْحُصُولِ عَلىَ النَّجَاحِ.( ۴

 

 :۹۲سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه اول 

توضیح: با توجه به مفهوم كلی متن، هدف اصلی متن بیان راه هاي موفقیت انسان و رسیدن به هدف هست البته  

 كه دیگر گزینه ها نیز به صورت ضمنی در متن به انها اشاره شده اما نمیتوان انها را هدف اصلی متن دانست. 

 

 یصرف  یلپنجم: اعراب و تحل بخش

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ:  ۹۳ سؤال

 

 ـ تَجْعَلُ ـ تَبْعَدُ ـ یَسْتمَرُِّ«   یَفْقِدُ»



 

 یَفْقِدُ: ثُلَاثیٌِّ مُجَرَّدٌ، مَعلُْومٌ، مُتَعَدٍّ / فِعْلٌ وَ»مقَُاوَمةًَ« مَفعُْولٌ بِهِ وَمَنْصُوبٌ. ( ۱

 یَسْتمَِرُّ: فِعلٌْ مُضَارِعٌ، لَازِمٌ، مَجْهُولٌ / فِعلٌْ وَمَفْعُولُهُ »مجُْتهَِدًا« وَالْجمُْلةَُ فِعْلِیَّةٌ.( ۲

 تَبْعَدُ: ثُلَاثیٌِّ مَزِیدٌ منِْ بَابِ تَفْعِیلٍ، لَازِمٌ، مَعْلُومٌ / فِعْلٌ وَ»الإِْنْسَانُ« مُبْتَدأٌَ وَمرَفُْوعٌ.( ۳

 تَجْعلَُ: فِعلٌْ مُضَارِعٌ، مُفْرَدٌ مُذكََّرٌ مُخاَطَبٌ، مُتَعدٍَّ / فِعْلٌ وفََاعِلُهُ »الشَّخْصُ« وَمَرفُْوعٌ. ( ۴

 

 :۹۳سؤال  یحیپاسخ تشر 

 گزینه صحیح: گزینه اول 

كنار  توضیح: براي پیدا كردن گرینه صحیح كافیست به نکات كلیدي توجه كنیم. گزینه دوم در همان ابتداي كار 

حرف مضارعه یا همان »اتین« ضمه  مضارع  فعل مجهولزیرا  در  د چرا كه »یستمر« فعل مجهول نیست میرو

داشته و حرف یکی مانده به آخر آن نیز مفتوح است. گزینه سوم نیز درهمان ابتداي كار كنار خواهد رفت چون  

 ۲؛ در گزینه چهارم نیز فعل »تجعل« فعل »تبعد« از باب تفعیل نیست. در باب تفعیل حرف مضارعه ضمه دارد

در   .است آن  لمه »الشخص« منصوب و مفعول به اولو علاوه بر این ك بوده و مخاطب نیست مفرد مونث غایب 

نتیجه تنها گزینه درست همان گزینه اول است كه تمام مشخصات فعل »یفقد« را به صورت صحیح بیان كرده  

 است.

 

 ـ عَیِّنِ الْخَطَأَ:  ۹۴ سؤال

 

 

 و نیاز به دو مفعول به دارد.  یشودمحسوب م  یتوجه داشت كه فعل »تجعل« از افعال دو مفعول یدبا.  ۲



 ـ مَجْمُوعةٌَ ـ الْعجَُولُ ـ الِالْتِزَامُ«  مُجتَْهِداً»

 

 الِالْتِزَامُ: اسْمٌ، مُفرَْدٌ، مذَُكَّرٌ، مَصْدَرٌ منِْ بَابِ افْتِعَالٍ، مَعْرفِةٌَ / مُضَافٌ إِلَیْهِ وَمجَْرُورٌ. ( ۱

 مَجْمُوعَةٌ: اسْمٌ، مُفْرَدٌ، مُؤَنَّثٌ، اسْمُ مَفْعُولٍ، نَکرَِةٌ / مَفْعوُلٌ بِهِ وَمَنْصُوبٌ. ( ۲

 مُجْتَهِدًا: اسْمٌ، مُفْردٌَ، مذَُكَّرٌ، اسْمُ فَاعِلٍ، نکَِرةٌَ / مَفعُْولٌ بِهِ وَمَنْصُوبٌ.( ۳

 الْعَجُولُ: اسْمٌ، مفُْرَدٌ، مذَُكَّرٌ، مَعْرِفَةٌ / اسْمُ أَنَّ وَمَنْصُوبٌ. ( ۴

 

 :۹۴سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه سوم 

توضیح: در مورد كلمه »مجتهداً« تمام مشخصات درست بیان شده است الا اینکه این كلمه مفعول به نبوده بلکه  

 منصوب بودن آن به این خاطر است كه درواقع صفت براي كلمه »انسانا« قرار گرفته است.

 

  



 یششم: قواعد و نکات دستور بخش

 

 ـ عَیِّنْ حرَْفَ »علَىَ« یَخْتَلفُِ فیِ الْمَعْنىَ: ۹۵ سؤال

 

 عَلَیکُْمْ بِالْقِیَامِ بأُِمُورِ النَّاسِ لِأَنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مَنْ یهَْتمَُّ بِهاَ.( ۱

 الْیَوْمُ یَصْنَعُ غَدَكُمْ فَعَلَیکُْمْ أَنْ تَنْتَفِعُوا بِهِ بِأَحْسنَِ صُورةٍَ.( ۲

 یَا تَلَامِیذُ! عَلَیکُْمْ بِقِراَءَةِ الدُّرُوسِ وَكِتَابَةِ وَاجِبَاتکُِمْ لِفَهمِْهاَ.( ۳

 قَدْ تَحْسَبُونَ أَنَّ شَدَائِدَ الدَّهْرِ عَلَیکُْمْ ولََکنَِّ الْحَیَاةَ تَقُولُ شَیْئًا آخَرَ. ( ۴

 

 :۹۵سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه چهارم 

توضیح: در تمامی گزینه ها  حرف »علی« براي منظور ایجاد تکلیف و التزام آمده است اما در گزینه چهارم مراد  

 از »علیکم« بر علیه شخص و بر ضد و ضرر شخص بودن هست. 

 

 ـ اِمْلإَِ الْفَرَاغَاتِ بِالْکلَمَِاتِ المُْنَاسِبةَِ:  ۹۶ سؤال

 

مِنْهُمُ الْمَنَاطقَِ الْخَلَّابةََ ولََکنِْ لَمْ یَتَعَجَّبْ مِنْ تِلكَْ المَْنَاطِقِ إِلَّا ( ۲۰، شَاهَدَ ............ ) ( ۸۵عَدَدَ السُّیَّاحِ ............ )  إِنَّ»

( ............۲».) 



 

 خَمْسَةٌ وَثمََانُونَ ـ عِشْرُونَ ـ سَائِحاَنِ اثْناَنِ ( ۱

 وَثمََانُونَ ـ عِشْرِینَ ـ سَائحَِیْنِ اثْنَیْنِ  خَمْسَةٌ( ۲

 ثمََانُونَ وخََمْسَةٌ ـ عِشْرِینَ ـ اثْنَانِ ساَئِحاَنِ ( ۳

 ثمََانِینَ وخَمَْسَةٌ ـ عِشرُْونَ ـ اثْنَینِْ سَائحَِیْنِ ( ۴

 

 :۹۶سؤال  یحیتشر  پاسخ

 دوم گزینه صحیح: گزینه 

در حالت منصوبی هم باید به  ؛ كلمه »عشرین« در واقع نقش مفعول به را داشته و باید منصوب باشد  توضیح: 

. علاوه بر این كلمه اي كه بعد از »الا« میاید مستثنی بوده و باید  ۳« عشرون»بیان شود نه  «عشرین»صورت 

بیان گردد چرا كه »سائحان اثنان« داراي اعراب   «سائحین اثنین» منصوب بیان شود و در این حالت لازم است كه 

و در صورت   «الف و نون» شدن  عمرفوعی است. براي توضیح باید گفت اسم هاي مثنی در صورت مرفو

 میگیرند.  «یاء و نون»مجرور و یا منصوب شدن  

 

 

 ـ عَیِّنْ مَا فِیهِ النَّفیُْ أَشَدُّ:  ۹۷ سؤال

 

 لَا یُحْزِنْكَ عمَلَُ هَؤُلَاءِ!( ۱

 

 است كه آن را از ملحقات مثنی به حساب آورده و احکام اسم هاي مثنی را بر آن جاري میکنند.اعداد عقود رین از . عش ۳



 لَا دِینَ لمِنَْ لَا عَقْلَ لَهُ! ( ۲

 لَا تَسمَْعْ مَا لَا یرَْتَبِطُ بِكَ! ( ۳

 لَا یکَْذِبُ مَنْ كَانَ شُجاَعًا! ( ۴

 

 :۹۷سؤال  یحیپاسخ تشر 

 گزینه صحیح: گزینه دوم 

بوده كه در ترجمه »هیچ« معنا میشود فلذا از بار منفی   «ي نفی جنسلا»توضیح: در این گزینه »لا« از نوع 

 بیشتري برخوردار است. 

 

 ـ عَیِّنْ جَوَابًا فِیهِ فِعلٌْ یَدُلُّ عَلىَ تَغْیِیرٍ منِْ حَالَةٍ إِلىَ أخُْرَى:  ۹۸ سؤال

 

 كَانَ الشَّاتِمُ یَخجْلَُ حِینَ رَأَى خُلقَُ الْمَشْتُومِ.( ۱

 لَیْسَ التَّحَوُّلُ فیِ الثَّقَافَةِ بَغْتةًَ فَإِنَّهُ یَحدُْثُ بِالتَّدْریِجِ. ( ۲

 أَصْبَحَ الْجَوُّ مُلَوَّنًا فَذَهَبَ النَّاسُ إِلىَ الْحَدَائقِِ الْعَامَّةِ. ( ۳

 لَا أَعْجَبُ بِنَفْسیِ حِینَ انْتَخبَْتُ فیِ حَیَاتیِ أَهْدَافًا رَفِیعَةً.( ۴

 

 :۹۸سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه سوم 



توضیح: در این گزینه از یکی از مهمترین افعال ناقصه یعنی »اصبح« استفاده شده است كه معنا و استعمال اصلی  

 آن بیان تغییر از حالی به حال و حالت دیگر هست. 

 

 

 ـ عَیِّنِ الصَّحِیحَ لِلْفَراَغَاتِ:  ۹۹ سؤال

 

 هِ فَـ ........ النَّاسُ.«........ الْإِنْسَانُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً؛ فإَِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رُسلَُهُ ........ طَرِیقَ السَّدَادِ، فَعَلىَ اللَّ »

 

 لَا یُشْرِكْ ـ أَنْ یُبَیِّنَ ـ یَتَوَكَّلُ( ۱

 لِیُشْرِكْ ـ حَتَّى یُبَیِّنَ ـ یَعْتَمِدْ( ۲

 لنَْ یُشْرِكَ ـ لِیُبَیِّنَ ـ لِیَتَوكََّلَ( ۳

 لَا یُشْرِكْ ـ لِیُبَیِّنَ ـ لِیَعْتَمِدْ ( ۴

 

 :۹۹سؤال  یحیتشر  پاسخ

 م پاسخ صحیح: گزینه چهار

ین جاي خالی نیاز به یك فعل نهی دارد  ؛ اولتوضیح: در این جاهاي خالی باید گزینه مناسب جاگذاري شود

مجزوم باشد. علاوه بر این در جاي خالی دوم ما نیاز به فعلی داریم كه   ش نیزیعنی فعلی كه اول ان »لا« و اخر

همراه با لام تعلیل اورده شده باشد و در اخرین جاي خالی نیز به فعلی نیاز داریم كه بصورت امري بیان شده  

اما در گزینه هاي دیگر بصورت كامل اورده نشده و  است؛  باشد كه تمام این ها در گزینه چهارم بیان شده



. لازم به ذكر است كه گزینه اول به پاسخ صحیح نزدیك است اما ما  بعضی از كلمات مناسب جاي خالی نیست 

 در این ساختار نیا به »لیبین« داریم نه »ان یبین«. 

 

 ـ اِمْلَإِ الْفَرَاغاَتِ بِالمُْفْرَدَاتِ الصَّحِیحَةِ:  ۱۰۰ سؤال

 

 السَّائحَِینِْ ............ إِلَّا لِزِیَارَةِ الْمَعَالِمِ ............ وَهُمَا ............ منِْ هَذِهِ الزِّیَارةَِ.« إِنَّ»

 

 ـ فَرِحَیْنِ  لَنْ یَذْهَبَا ـ التَّارِیخِیَّةَ( ۱

 لَمْ یَذْهَبَا ـ التَّارِیخِیَّةِ ـ فَرْحَانِ( ۲

 ـ فَرحَِیْنِ لَا یَذْهَبَانِ ـ التَّارِیخِیَّةُ( ۳

 ـ فَرْحُونَ لَا یَذْهَبَا ـ التَّارِیخِیَّةَ( ۴

 

 :۱۰۰سؤال  یحیتشر  پاسخ

 گزینه صحیح: گزینه دوم 

ینه صحیح دقت به اعراب كلمه »التاریخیة« هست كه حتما  زتوضیح: در این سوال مهمترین راه براي شناخت گ

مصاف الیه و مجرور است و لازم  «المعالم» باید مجرور باشد زیرا صفت براي كلمه»المعالم« قرار گرفته و كلمه 

در اعراب مطابقت داشته باشد. نکته بعدي كلمه »فرحان« است كه خبر و مرفوع  با اواست كه صفت آن هم 

 ..است و همانطور كه سابقا هم بیان شد، اسم مثنی در حالت رفعی الف و نون میگیرد


